
fardashargh@gmail.com

روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهدي رحمانیان      نشانی: میدان آرژانتین،خیابان الوند، کوچه آرشیا، پلاك 6      تلفن: 92و88654390      نمابر: 88880719      تلفن آگهی ها: 88192877      تلفن امور مشترکین: 88209593      توزیع: شرکت پیام رسان پیروز   تلفن: 5- 66272130      چاپ: گلریز   تلفن: 66795442

روزنامه نگاری به من فرصت داد 
کنجکاوی را بیاموزم

تابه حــال فکــر نکرده ام کــه اگــر روزنامه نگار  �
نمی شــدم، قرار بــود چه شــغلی را انتخاب کنم؛ 
راننده پراید یا مهندس یک شــرکت؟ شــاید همین 
فکرنکردن به یک شغل دیگر، دلیل ناگفتنیِ رضایتم 
از جایی باشــد که در آن قرار دارم، اما خشنودم از 
اینکــه روزنامه نگارم، خشــنودم بــه جهانی وارد 
شــدم که به من کمک می کند بــه درک و دریافتی 
تازه برســم و نــگاه تحلیلی تری نســبت به دنیای 
پیرامونم داشته باشم. خوشحالم که روزنامه نگاری 
بــه من فرصت داد کنجــکاوی را بیاموزم و با تأنی 
و تأمل به پدیده های اطرافــم بنگرم و اگر فرصتی 
دســت داد، در انتقال تجربه هــا و دانش افزایی در 
جامعــه ام قدمی بردارم. در این مســیر، کوچکی یا 
بزرگی قدم مهم نیست، مهم این است که مسافتی 
از راه طی شــود و رســانه با آنچه که رسالت خود 
تعریف می کند، در این راه، همراه مخاطب باشــد. 
قطعا که رضایتم از روزنامه نگاربودن، یک رضایت 
نسبی اســت، نه به این خاطر که به تمام آرزوهایم 
رســیده ام بلکه به این خاطر کــه امیدوارم حضور 
در کار رســانه، این نتیجه را به بار آورده باشــد که 
مخاطب رسانه ها، با درایت بیشتری به سمت درک 
و فهم رویدادهای اطرافش برود و اگر این طور شده 

باشد، خرسندی بزرگی از آن من خواهد بود.
حــالا کــه نمایشــگاه مطبوعات دایر اســت و 
احتمــالا شــما از این فرصــت برای طــرح چنین 
پرسشی اســتفاده کرده اید، مخاطبان رسانه ها هم 
فرصتی خواهند داشت تا با مراجعه به نمایشگاه،؛ 
بیایند، ما را ببینند، ما را بشنوند، ما را دریابند و شاید 
همیــن دیدوبازدید، فرصت یــک بازبینی دوباره را 
برای دو ســوی این رابطه فراهم کند؛ در یک ســو، 
روزنامه نگاران که باید در این روزها، گوش شنوایی 
بــرای نقــد و نظرها و احتمــالا حرف وحدیث های 
مخاطبانشان داشته باشــند و از سوی دیگر، مردم 
که با حضور در نمایشــگاه، این فرصت را خصوصا 
برای رســانه های مکتوب ایجــاد می کنند که برای 
بهبود این رابطه راهکارهایی تازه تر بیابند. در پایان، 
شــاید فقط یک آرزو باقی مانده باشد؛ آرزو می کنم 
فضای رسانه ای ما، فضایی مساعدتر و مهربان تر و 

کاراتر از همیشه باشد. 
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کارتون خواب

تصحیح و پوزش

شــرق: پس از انتشــار گزارش دیروز، درخصوص 
تخریب خانه فــروغ فرخزاد، اطلاعــات تازه ای در 
اختیار «شرق» قرار گرفت که روایتی متفاوت از این 
خانه و افراد ســاکن در آن را بیان می کند. براساس 
این اطلاعات، ابراهیم گلستان، سفارش ساخت این 
خانــه را به بیژن صفاری که از معماران تهران بود، 
داده و فــروغ فقط پنج ســال از عمر خود را در این 
خانه زندگی کرده است. پس از فروغ، کاوه گلستان 
به این خانه نقل مکان می کند. او ۳۵ ســال در این 
خانه می ماند و بااین حســاب، باید این خانه را بیش 
از فروغ، خانه کاوه گلســتان به حساب آورد. شاید 

به همین خاطر اســت که در طول سال های پس از 
مرگ کاوه، کامران شــیردل بارها سعی کرده برای 
فیلم برداری فیلمی درباره این عکاس، داخل خانه 
مورد نظر شــود، امــا با مخالفت مالــک جدید آن 
مواجه شده است. براساس این روایت، باید از لیلی 
گلستان بابت اشتباهی که در گزارش دیروز «شرق» 
بــود عذرخواهی کرد. در این گــزارش آمده بود که 
لیلی گلســتان نیز مدتی در این خانه زندگی کرده، 
اما روشن اســت که او هیچ گاه در این خانه اقامت 
نداشــته، اگرچه طبیعتا در طول این ۳۵سال برای 
دیدن برادرش به این خانه رفت وآمد داشته است.  

خانه کاوه گلستان، نه خانه فروغ

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

بیمارستان خصوصی به زبان ساده
دفعه پیش که ما مشــکل ســر  � پوریا عالمــی: 

داشــتیم، رفتیم بیمارســتان دولتی، مشکل جاهای 
دیگر نیز پیدا کردیم؛ یعنی جمعیت طوری زیاد بود 
که پای ما مرتب زیر پای مردم و پای مردم مرتب زیر 
ما می رفت. خلاصه ما ســرمان درد می کرد، پایمان 
هم شکست. از طرفی چون ۶۰درصد همراهان بیمار 
به صرفه جویی در مصرف آب اعتقاد داشتند و حمام 
نکرده بودند و زیر بغل ایــن عزیزان مماس بینی ما 

بود، ما بیماری گوارشی هم گرفتیم. 
خلاصه آن دفعه قســم خوردیم پا به بیمارستان 
دولتی نگذاریم. دیروز هم که نورچشــمی، تنش به 
ناز طبیبان نیازمند شــد، سریع آوردیمش بیمارستان 
خصوصــی. فرق اصلــی بیمارســتان خصوصی با 
دولتــی این اســت که دولتی ها اســم یک ســری از 
برادران اســت، بیمارســتان خصوصی ها اما اســم 

گل و گیاه و نهایتا اسامی ماه های سال. 
خلاصه ما وارد بیمارســتان شــدیم و برخلاف 
بیمارستان دولتی که انگار نذری می دادند و شلوغ 
بود، اینجا خلوت خلوت مثل رســتوران های ژاپنی 
بود. از جلو در، دو نفر ما را اسکورت کردند که هی 
سرعتشان کم می شد و ما هم مجبور بودیم توقف 
کنیم. جلو پذیرش، یک طوری از ما استقبال کردند 
کــه من اول فکر کردم طرف قصــد دیگری دارد و 
سریع گفتم سوفیا... سوفیا... بعد یک خانوم پرستار 
آمد و نیم ساعت از ما ســؤال کرد؛ مثلا می پرسید 
بــه چیزی حساســیت ندارید؟ فیلم چی دوســت 
دارید؟ چایی با عســل می خورید یا شکر قهوه ای؟ 
خلاصه سؤال هایی کرد که ما احساس کردیم حتما 
قصد ازدواج دارد که دیتیل می پرســد. بعد وقتی 
پرسیدیم اینها چه ربطی به عمل دارد؟ گفت شما 
عزیز مایی، همه چیز شــما به عمل ربط دارد، حتی 

رژیم غذایی شما. 
درواقع وقتی پرســتار بیمارستان خصوصی از ما 
سؤال کرد ما متوجه شــدیم دکتر بیمارستان دولتی 
احتمــالا براســاس رنگ چشــم ما دســت به عمل 
شــده چون هیچ اطلاعــات دیگری از ما نداشــت. 
من مطمئن هســتم اگــر در لحظه عمــل از دکتره 
می پرســیدند پروستات مریض چشه؟ دکتر می گفت 
ئه، مگه مریض مرده که پروستات داشته باشه؟ من 
داشــتم صفراش را درمی آوردم. پس پروستاتش را 
دربیاورم؟ یعنــی تا این حد، مریض تــو مریض بود 

بیمارستان دولتی. 
خلاصه بعد از خانوم پرســتار، ما رسیدیم به یک 
آقای شیک و کراواتی. من گفتم ببخشید آقای دکتر، 
لاپاروسکوپی چقدر طول می کشه؟ آقای دکتر گفت 

من نگهبانم، برید طبقه پنج. 
در طبقه پنجم دنبال اتاق عمل بودیم که از یک 
نگهبان کراواتی کم مو و عینکی پرســیدم: ببخشــید 

آقای نگهبان، اتاق عمل کجاست؟ 
که او گفت: من دکترم. 

در این لحظه ما متوجه شــدیم بیمارســتان های 
ایران تنها جایی است که تفاوت طبقاتی در آن وجود 
نــدارد و دکتر و کارگــر کــراوات می بندند؛ برخلاف 
رســتوران که سرآشپز کلاه سفید ســرش می کند و 
باقی را مجبور می کند سرشان را کیسه فریزر بکشند. 
درنهایت دکتر بیمارســتان خصوصــی عمل را 
طوری برای ما توضیح داد که من الان حس می کنم 
تئوری پزشــکی را اوکی هستم و فقط مشکل عملی 

دارم. 
فرق دیگر بیمارســتان خصوصــی و دولتی این 
اســت که توی کل بیمارستان دولتی یک آب سردکن 
بود که دو نفر داشــتند سرشان و یک نفر هم لباس 
بچه اش را در آنجا می شســت، توی خصوصی ولی 
یکــی مدام می آیــد چایی و قهوه بــه آدم می دهد. 

منتها هزینه شارژ بالاست. 
خلاصــه عمل تمام و موقع ترخیص شــد و من 
فهمیدم خنده دکتر بی چیز نیســت؛ یعنی برای یک 
عمل ســاده که دوتا قیچی و دوتا نخ بخیه بیشــتر 
هزینه نداشــت، به ما بــا لبخند گفتنــد ۲۰ میلیون 
بدهیم. من گفتم ببخشید شبی چند حساب کردید؟ 

با لبخند گفتند: عمل سختی بود. 
گفتم: اوکی، کوکی چند حساب کردید؟ 

با لبخند گفتند: ولی هتلینگ ما تک است. 
گفتم: اوکی، تی بگی چند حساب کردید؟ 

با لبخنــد گفتند: تــازه پنج تومن واریــز کنید به 
حساب شخصی دکتر. 

گفتم: شــما فکر کردید من عابربانکم؟ و وصلم 
به خزانه دولت؟ 

با لبخند گفتند: بله! 
وصیت: ســوفیا... عشــق من... صبر داشــته باش، 
من رفتم بیمارســتان بغلی تا کلیــه ام را ۲۳ تومان 
بفروشــم که بیایم تــو را از بیمارســتان خصوصی 

ترخیص کنم. یو آر این مای  هارت  هانی. 

سلام به فردا از روزنامه نگاربودن خوشحالید؟

چــه کســانی از حــرم بی دفاع شــیخ اشــراق، 
شــهاب الدین یحیــی ســهروردی، در حلــب دفاع 
می کنند؟ در این آشــوب قدرت، سیاســت و ثروت، 
چه کسی برایش مهم است که حرم شیخِ اشراق در 

حلب کجاست؟! 
اصلا کســی می داند که در این شــرم گاهِ حلب، 
شــیخی خفتــه اســت که جســمِ جوانــی اش به 
سی وچندســالگی به حکمِ همین نابخردان به کامِ 
مرگ کشیده شد؟ و در همین حلبِ پر ز شرم، بارگاه 

و جبروتی دارد، بی مدافعی جز ذاتِ خویش. 
مگر آنکــه هانری کربــن و علامــه طباطبایی و 
سیدحســین نصر را در شناختِ شــیخِ اشراق در راه 

خطا پنداریــم و صدرالدین شــیرازی را پس از ۴۰۰ 
سال که در پی احیای اندیشه او تحت لوای حکمت 
متعالیــه و رســاله اســفار اربعه بــود و تلاش های 
مرحومــان، آیــت االله حســن زاده آملی و مرتضــی 
مطهری در دوران معاصر در ترجمه و شــرح اسفار 

ملاصدرا را بی خردی پنداریم. 
در کجا ایســتاده ایم که نگاهِ باطنی که هیچ، شرم 

را هم دیگر حضوری بی فروغ است. 

شیخ اشراق را فراموش نکنید 
 محمد درویشى 

دو دنیا

ســال پیش بود که لوران فابیوس در کنفرانســی 
بین المللــی اعــلام کــرد پذیرش همــه مهاجران و 
بازکردن درهــای اروپا  روی جنگ زده هــا به معنای 
پیــروزی جنگجویان داعش اســت. لابد برای همین 
هم تنها دری  نیمه باز و پرمشــقت پیش روی آوارگان 
سوری باز شد. تنها به شــرط زنده ماندن در مرزهای 
بلغارســتان و مجارســتان و مغروق نشدن در دریای 
ســیاه بود که می شــد بر آســتانه در اروپای مرکزی 
کوبید و حالا همان در نیمه باز هم بســته شده است. 
عکس های این روزهــا از پاریس نشــان می دهد که 
دولت فرانسه در کلافی گره خورده گرفتار شده است، 
اردوگاه کاله که اغلب ســاکنانش کمتر از ۱۸ ســال 
داشتند تعطیل شده است، حالا گوشه وکنار پاریس پر 
از کمپ های غیرقانونی اســت؛ کمپ هایی که پلیس 
در چند روز گذشــته تلاش کرده تا جمع آوری شــان 
کند و دوبــاره مهاجران را به گوشــه ای دورتر براند 
تا شــاید کمی بعدتر جایی برایشــان دســت وپا کند. 
عکس ها خبر از وضعیت بهداشت خطرناک چادرها 
می دهند، پلیس با تجهیزات و لباس هایی شبیه آنچه 
در مواجهه با ویروس کشــنده آبولا به تن می کردند، 

لابه لای چادرهای مهاجران رفته است. 
به نظر می رســد اولین مسئله در بحران مهاجران 
هنوز هم یافتن و تأمین ســرپناهی موقت برای سیل 
مهاجران اســت، اما برای متفرق کــردن مهاجران از 
کمپ هــای غیرقانونی که همــان چادرهای کوچک 
و یک نفره ســفری اســت، خبری از الطــاف اروپایی 
نیست، بلکه گازهای اشک آور به مدد پلیس آمده اند؛ 
اقدامی که ســازمان امدادی حامی مهاجران فرانسه 
را شــوکه کرده اســت، اما پلیس می گوید یک سال 
تمام اســت که در ایستگاه قطار شــمال پاریس این 
کمپ های غیرقانونی امنیت و بهداشــت را به نقطه 
صفر رســانده اند. بااین همه مهاجران متفرق شده که 
اغلــب ملیت اریتره ای، افغان، نیجریه و ســومالی و 

لیبی دارند؛ تمام تلاششان رسیدن به بریتانیاست. 
به نظر می رســد درهای نیمه باز اروپا که به دلیل 
تشــدید جنگ در ســوریه قرار بود مهاجران ســوری 
را پذیرا باشــد، حالا با مشــکل هجــوم مهاجران از 
کشورهای دیگری روبه رو شده است؛ کشورهایی که 
شاید زیر بمباران لحظه به لحظه  و در وضعیت مشابه 
شهر حلب نباشــند، اما زندگی در آنها دشوار بوده و 
حــالا اروپا به ویژه فرانســه و آلمــان از فراهم کردن 

سرپناهی براساس استانداردهای اولیه سازمان ملل 
متحــد برای آنها هــم عاجزنــد. در هفته های اخیر 
مجلات و خبرگزاری های فرانســوی بارها نســبت به 
این وضعیت اســفناک هشــدار داده اند، «کنق شنه» 
در نقد سیاســت های ضدحمایتی از مهاجران نوشته 
است: «اینهایی که درباره شان با درصد و حجم حرف 
می زنیم، هنوز جســم و روح انســانی دارند؛ جسم و 
روحی که با فرار از جنــگ و ناامنی و به جان خریدن 
غرق شــدن در دریا به اینجا رسیده اند، آنها در انتظار 
تسلا در بندرهای اروپایی بودند، اما حالا از ساده ترین 
امکانات  انســانی محرومند و هرروز به گوشــه ای از 

اروپا گسیل می شوند، حالا این بار با گاز اشک آور».
نوید کرمانــی، نویســنده ایرانی-آلمانی و یکی 
از گزینه هــای ریاســت جمهوری در آلمــان یکی از 
منتقدان وضعیت موجود پناه جویان در اروپاســت، 
او چند ماه پیش سفری طولانی از یونان تا مرزهای 
بلغارســتان و مجارســتان را آغــاز کــرد و همراه 
مهاجران در راه به اروپــای مرکزی آمد تا مقاله ای 
درباره شرایط آنها بنویســد. او در آن مقاله مشهور 
و پرســروصدا از آدرس غلــط اروپا بــرای پذیرفتن 
مهاجران حرف زده اســت؛ اتفاقی که ســبب شده 
وضعیت مهاجران ســوری دشــوارتر شود و بحران 
مهاجرت از ملیت هــای گوناگون هم گریبان اروپا را 
بگیرد. او در آن مقاله نوشــته بــود: «دیروز از یکی  
از افغان ها پرســیدم: چرا همه شــما آمدید اینجا؟ 
پرسیدم در آلمان به دنبال چه هستید؟ چه انتظاری 
دارید؟ هربار پاسخ همین بود: کار. امنیت و تحصیل 
برای بچه هایمان، اما چرا حالا به این فکر افتاده اید؟ 
چرا الان که افغانستان روزهای سختش را پشت سر 
گذاشــته؟ آنهــا یکــی پــس از دیگــری می گویند 
تلویزیون گفتــه، آلمان پناهنده هــا را قبول می کند 
و این برداشــتی است که از خوشــامد آلمانی ها به 
پناه جویان تعبیر شــده اســت. با خــودم گفتم این 
همان اتفاقی نیست که منظور آلمانی ها بود، وقتی 
که اعلام کردند آغوششان برای پناهنده ها باز است، 
حالا این آدرس غلط همه را به دشواری انداخته». 
افغان هایی که داروندار بسیار اندکشان را گذاشته اند 
تا کودکانشــان دشــواری های گذشــته را فراموش 
کنند، ســومالیایی هایی که از قحطــی گریخته اند و 
لیبیایی هایی که دیگر توان و تحمل شرایط نابسامان 
بعــد از قذافی را ندارنــد؛ اما به نظر قــرار بود این 
پذیرش ســهم جنگ زده های سوریه باشد تا رهبران 
اروپایــی عجزشــان را در برابر داعــش پنهان کنند؛ 
عجزی که حالا هــم در برابر داعش دارند و هم در 
برابر چادرهای آبی ســفری و تک نفره ای که باید با 

لباس مبارزه با ویروس آبولا لابه لایشان راه رفت. 

بهشتى که براى مهاجران جهنم شد

 امیلى امرایى 

 مهدى عزیزى

 فریدون صدیقى
 روزنامه نگار و مدرس

   دانشگاه  

 نکته

شــرق: این روزها عکسی از یک روزشمار در شبکه های 
اجتماعی به چشم می خورد که از آن به عنوان روزشمار 
نابودی اسرائیل یاد می شود؛ روزشماری که به گزارش 
سایت خراســان در بلوار فرودگاه مشــهد نصب شده 

اســت. این روزشــمار نشــان 
می دهــد حدود هشــت هزارو 
۷۱۱ روز تــا نابودی اســرائیل 
باقی مانده است؛ یعنی حدود 
۲۳سال و ۳۱۰ روز. در شهریور 
ســال قبل نیز ســازمان بسیج 
بیلبوردهای  تهران،  شهرداری 
روزشمار نابودی اسرائیل را در 

برخی از خیابان ها و میادین شهر تهران نصب کرد. البته 
در آن زمان تاریخ این نابودی به ۲۵ ســال و به سخنان 
رهبر معظم انقلاب اشاره دارد. در این سخنان با اشاره 
به اینکه برخی مقامات اســرائیل اظهار کرده اند که با 
وجود مذاکرات هســته ای، ۲۵ 
ســال از دغدغه ایران آســوده 
شــده اند، آمده: «اما ما به آنها 
می گوییم شــما ۲۵ سال آینده 
را اصــولا نخواهیــد دید و به 
فضل الهی چیزی به نام رژیم 
صهیونیستی در منطقه وجود 

نخواهد داشت. 

روزشمار نابودى اسرائیل


